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 Background and Aim: Anencephaly is a severe brain disorder 

that occurs due to defects in the neural canal and continues due 

to lack of closure at the end of the neural canal. Children with 

this disorder are without the front part of the brain and cerebral 

hemispheres and have a high level of cognitive and 

understanding disorders. These children are usually blind, deaf 

and have a lack of consciousness and do not feel pain. The 

purpose of this article is to examine the organ donation of 

anencephalic children in Shia jurisprudence. 

Materials and Methods: This article is descriptive and 

analytical. Materials and data are also qualitative and data 

collection was used in collecting materials and data . 

Ethical Considerations: In this article, the originality of the 

texts, honesty and trustworthiness are respected . 

Findings: The findings showed that, in fact, anencephalic 

children are born without a brain and will experience a vegetative 

life from the very beginning of birth. In Shia jurisprudence, these 

children are comparable to brain-dead people. In the comparison 

between anencephalic children and brain-dead patients, it should 

be stated that in reality these children do not have brains have 

brains, but they are dead. Therefore, in the first way, the 

judgments of the brain dead are imposed on anencephalic 

children.  

Conclusion: The result is that according to the emergency rule, 

parents' permission is not required for child organ donation even 

in some cases . 
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 1403سال ، 5 ة، شمارششم ةدور

 

کودکان آنانسفالی در فقه شیعه یضااع یاهدا  

 

 3زادهلیجل یرتضم، *2یمحمدجواد عبدالله، 1یمیمهسا ابراه
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 .رانیاصفهان، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام شهر،ینیحقوق، واحد خم گروه اریاستاد. 2

 شناسی، گروه حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.دکتری حقوق جزا و جرم. 3
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 کانال در نقص دلیلبه که است مغزی شدید اختلال یک آنانسفالی: زمینه و هدف

 پیدا ادامه عصبی کانال انتهای در شدن بسته عدم دلیلبه و آیدمی پدید عصبی

 باشندمی مغزی هاینیمکره و مغز جلوی قسمت بدون اختلال این با کودکان. کندمی

 کر نابینا، معمولا کودکان این. باشندمی درکی و شناختی اختلال بالای سطح دچار و

حاضر  ةهدف مقال .کنندنمی احساس را درد و هستند هوشیاری سطح عدم دچار و

 شیعه است. فقه در آنانسفالی کودکان اعضا یبررسی اهدا
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داری رعایت شده در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت: ملاحظات اخلاقی

 است.

 و شوندمی متولد مغز بدون آنانسفالی کودکان حقیقت ها نشان داد دریافته: هايافته

 حدود تا کودکان این شیعه فقه در. شد خواهند نباتی زندگی دچار تولد آغاز همان از

 بین مقایسه در. اندشده مغزی مرگ دچار که هستند افرادی با مقایسه قابل زیادی

 این حقیقت در که داشت بیان باید مغزی، مرگ دچار بیماران و آنانسفالی کودکان

. است مرده فقط ؛دارند مغز شده مغزی مرگ بیماران اما ؛ندارند مغز ساسادر  کودکان

 توجه با. شودمی بار آننسفالی کودکان بر مغزی مردگان احکام اولی طریقه ب بنابراین

 برداشت ةاجاز بنابراین .اندداده را مغزی مردگان برداشت ةاجاز شیعه فقهای اینکه به

 . دارد وجود نیز آنانسفالی کودکان اعضای
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  مقدمه. 1

در فقه  جدیدبرداشت اعضا، از جمله مسائل  ةمسئل

است که چند سالی مطرح است و فقها تا حدی به 

تاریخی به صدر اسلام بر  اما از نظر ؛اندآن پرداخته

قرن قبل از میلاد پزشکان این  دوگردد. از حدود می

ی هااند و تا به حال بررسیموضوع را بررسی کرده

تر شده است. برداشت اعضای مردگان آنان کامل

حد زیادی توسط دانشمندان تا  فقه شیعهمغزی در 

 ؛ ولیآن صادر شده است ةو اجاز بررسی شده است

در خصوص کودکان آنانسفالی)کودکان بدون مغز( 

در خصوص اجازه برداشت  جامعیتحقیق فقهی 

ست که این ا صورت نگرفته است. این در حالی

و محافل  هابه بعد در دادگاه 1980موضوع حداقل از 

طرح شده و تا به امروز مورد علمی برخی از کشورها م

نظرات فراوانی قرار گرفته است. بنابراین تحقیقی در 

-به نظر میلازم  با توجه به فقه شیعهاین موضوع 

رسید. نگارندگان با توجه به این مسائل اقدام به 

 الؤسترین اند. مهمتحقیق در این خصوص نموده

 ةاین است که آیا از نظر فقه شیعه اجاز پژوهش حاضر

به کودکان  و اهداکودکان آنانسفالی برداشت اعضا 

مقاله نیز عبارت  ةفرضینیازمند وجود دارد یا خیر؟ 

-به »در فقه شیعه کودکان آنانسفالی است از اینکه

دلیل اینکه فاقد مغز بوده و دارای زندگی نباتی 

هستن در حکم افراد دچار مرگ مغزی قلمداد شده 

به  پذیر است«.ا امکانهبدن آن یاعضادای و اه

 یاعضا یمنظور بررسی موضوع مورد اشاره اهدا

شیعه از منظر فقهی مورد  فقه در آنانسفالی کودکان

 گیرد.بررسی قرار می

 ها. مواد و روش2

ها تحلیلی است. مواد و داده -حاضر توصیفی ةمقال

ی در گردآوری مطالب بردارشیفنیز کیفی است و از 

 است. شده استفادهها و داده

 . ملاحظات اخلاقی3

داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعایت شده است.

 ها. يافته4

 بدون آنانسفالی کودکان حقیقت ها نشان داد دریافته

 زندگی دچار تولد آغاز همان از و شوندمی متولد مغز

 حدود تا کودکان این شیعه فقه در. شد خواهند نباتی

 مرگ دچار که هستند افرادی با مقایسه قابل زیادی

 و آنانسفالی کودکان بین ةمقایس در. اندشده مغزی

 در که داشت بیان باید مغزی مرگ دچار بیماران

 بیماران اما ؛ندارند مغز اساسدر  کودکان این حقیقت

 بنابراین. است مرده ؛ فقطدارند مغز شده مغزی مرگ

 کودکان بر مغزی مردگان احکام اولی طریقه ب

 شیعه فقهای اینکه به توجه با. شودمی بار آننسفالی

 ةاجاز بنابراین .اندداده را مغزی مردگان برداشت ةاجاز

 . دارد وجود نیز آنانسفالی کودکان اعضای برداشت

  بحث. 5

نقص دلیل نسفالی یک اختلال مغزی است که بهآنا

روز  26تا  23و در بین  آید در کانال عصبی پدید می

قسمت اعظم مغز و  .شوداول  بارداری ایجاد می

. شودمینتشکیل  کودکان آنانسفالیجمجمه در 

دچار سطح بالای اختلال  ،با این اختلالنوزادان 

ها معمولاً نابینا، کر شناختی و درکی می باشند. آن

ها وجود دارد و و عدم سطح هوشیاری در آنهستند 
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ها مغز در آن ةکنند. با اینکه ساقدرد را احساس نمی

ی مغزی مانند هوشیاری و هاوجود دارد، عملکرد

دهی به ی رفلکسی مانند تنفس و پاسخهاعملکرد

ها وجود ندارد. شانسی برای زنده صدا و لمس در آن

ها وجود ندارد و تنها کارهایی که برای ماندن در آن

باشد. شود هیدراتاسیون و تغذیه مینوزاد انجام می

جراح برای  ةوسیله باز کردن راه هوایی مصنوعی ب

ها بیهوده است و دارو درمانی و آنتی بیوتیک تراپی آن

 ندارد.  ثیرأها تبرای آن

 helo و  meroکودکان آنانسفالی خود به دو بخش 

شوند. برخی از نوزادان قسمتی از مغز را تقسیم می

، 1988)شومون،طور کلی مغز ندارندهندارند و برخی ب

در خصوص مدت عمر این کودکان باید گفت  (.10

چند ساعت و یا چند روز عمر  فقدان مغز، دلیلبه

نوزاد  174که به بررسی  پژوهشکند. در یک نمی

انجام شد مشخص شد که بیشترین مدتی که این 

ساعت است. از این  37توانند زنده بمانند کودکان می

کمتر از یک ساعت عمر  %50تعداد نوزادان حدود 

شیوع آنانسفالی در میان  (.188، 1992)کناف،کردند

و  )وارفاوت استسر و دختر متکودکان پ

ژادهای مختلف در خصوص ن (.282، 1971،همکاران

که در آسیا  یطورهب ؛هم بروز آنانسفالی متفاوت است

بیشتر از نقاط دیگر گزارش شده است. از کشور به 

کشور دیگر هم تعداد بروز آنانسفالی متفاوت 

و  وکیلی ؛103 ،1384، و همکاران می)خاتاست

ها با توجه به عمر محدود آن (.32 ،1382، همکاران

ه ها بعضو آن یی در خصوص اهداهاتا به حال بحث

 1980. از سال کودکان نیازمند صورت گرفته است

این  ینتقال اعضای اخلاقی و حقوقی اهابحث

، 1387لیفو، ؛67، 1996)جکر،کودکان شکل گرفت

120.)  

طور دسته از کودکان یا بهطور که بیان شد این همان

. بدین ها مغز ندارندند یا قسمتی از آنکلی مغز ندار

کنند. شوند و یا زود فوت میدلیل یا مرده متولد می

اعضای  یپس بحث فقهی در خصوص اهدا

 رسد.میلازم به نظر  هانسفالیاآن

افتد که روح از تدبیر مرگ انسانی زمانی اتفاق می

ه و سیستم تفکر و تعقل در نفس انسانی ناامید شد

انسان دچار اختلال گشته و انسان بدون تفکر و تعقل 

پزشکی معاصر مرگ (. 67 ،1389)سراجی، عمل کند

اعمال  یةمغزی را معادل توقف غیر قابل برگشت کل

مغز، قشر مغز و  ةی مختلف مغز شامل ساقهاقسمت

دلیل داند. بیمار دچار مرگ مغزی بهمخچه می

ی قشر مغز و نیز هاناپذیر، فعالیتضایعات برگشت

دهد و در حالت اغمای کامل مغز را از دست می ةساق

دهد. بیمار به تحریکات داخلی و خارجی پاسخ نمی

فاقد هر گونه قدرت فهم و درک و آگاهی 

معیارهای مرگ » .(68 ،1389)سراجی، گرددمی

به عدم پاسخ بیمار  (الف: مغزی از قرار ذیل است

از بین رفتن حرکات خود به  (ب تحریک دردناک.

 ةی ساقهااز بین رفتن رفلکس (ج .هاخودی در اندام

 از بین رفتن تنفس خود به خودی در بیمار. (د مغزی.

زمان مشخصی جهت تحت نظر قرار دادن بیمار 

مشکوک به مرگ مغزی مورد نیاز است که در طول 

پایدار باقی این زمان علائم بیمار باید ثابت و 

حال که  بیماران مرگ  (.1377،12)سلطانیان، «بماند

حدودی مورد تبیین قرار گرفتند باید  مغزی شده تا

بیان داشت که کودکان آنانسفالی تا حد زیادی قابل 

مقایسه با این بیمار هستند. این کودکان به چند گروه 
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-شوند که در یک نمونه از آنان کودک هیچمیتقسیم 

ی ندارند. در این گروه از کودکان احکام افراد گونه مغز

شود. میمرگ مغزی شده بر این کودکان وضع 

طور که بیان گردید کل مغز اشخاص مرگ همان

گونه رفلکس ندارد. در مغزی شده مرده است و هیچ

طریق اولی ه خصوص این دسته از کودکان هم ب

 زیرا ؛گونه رفلکس مغزی وجود نخواهد داشتهیچ

ن طور در فقه شیعه هاپساصلاً مغزی وجود ندارد. 

پیوند افراد مرگ مغزی وجود دارد این اجازه  ةاجاز

 در آنانسفالی هم وجود دارد.

بررسی فقهی پیوند اعضا کودکان  .1-5

 آنانسفالی 

برای بررسی فقهی این موضوع در ابتدا باید به چند 

 مسئله پاسخ داده شود. 

 وارد آمدن ضرر .1-1-5

 قواعد ترینمهم از یکی عنوانبه لاضرر ةقاعد طبق بر

 نشده تشریع باشد بارزیان که شرعی حکم هر فقهی،

ضرر در لغت به (. 89 ،1415خمینی، موسوی)است

معنای سختی، در تنگنا قرار گرفتن و کاستی است 

 ،3ج ،1414منظور، ابن)مقابل نفع است ةکه نقط

اصطلاحی ضرر و تفاوت آن با در مورد معنای (. 141

نظرات فراوان در این  ضرار با عنایت به اختلاف

توان گفت ضرر به می( 99، 1414سیستانی،خصوص)

معنای کاستی و نقص در جان یا مال است و ضرار به 

معنای در تنگنا و در فشار قرار دادن دیگری 

نتیجه مقصود شریعت  (. در1410است)امام خمینی،

ر و لاضرار فی الاسلام این است که از عبارت لاضر

نقص در جان و مال دیگران ایجاد کردن و آنان را 

تنگنا قرار دادن، فعلی است که با روح شریعت در 

 تضاد است.

 به عبارت دیگر .یعنی هر حکم ضرری باید نفی شود

تشریع شود اگر مستلزم  اسلامکه از سوی میهر حک»

اعم از ضرر بر نفس مکلف یا غیر و یا ضرر  ،ضرر باشد

لاضرر، از صفحه  ةمالی، حکم مزبور به موجب قاعد

شود. این قول شیخ اعظم انصاری میتشریع برداشته 

  (.9 ،1385)هاشمی، «است

ای که مفهوم لاضرر را نهی از ضرر زدن بر طبق نظریه

و  (141 ،1406اصفهانی، شریعت)دانندمی به دیگران

قابل  چنین کسانی که لاضرر را نفی زیان غیرهم

هیچ ، (211 ،1ج ،1417)نراقی،دانندمی تدارک

احکام شرعی  ةپیوندی بین این قاعده و سایر ادل

آنکه در مقابل این دو دیدگاه، وجود ندارد. حال

مشهور فقها که منظور از لاضرر را نفی حکم ضرری 

احکام اولیه، حاکم  معتقدند لاضرر بردانند، می

حکم اولیه، اعم از  (. و95، 2ج،1405است)انصاری،

 دارد.وجوب یا حرمت را برمی

لاضرر اهمیت دارد  ةدیگری که در باب قاعد ةنکت 

های مالی، این است که این قاعده به غیر از خسارت

های معنوی و فشارهای روحی را نیز شامل آسیب

در مورد  ور که اشاره شد ضرر معمولاًطشود. همانمی

شود، برخلاف های مالی و جانی استعمال میآسیب

ضرار که اغلب در دشواری و ناراحتی به کار برده 

»لاضرر و لاضرار فی  شود و پیامبر با عبارتمی

گونه خسارت مالی، جانی و روحی  الاسلام« ایجاد هر

جندب،  واقع ماجرای سمره بن در اند.را نهی فرموده

 ؛خانه نبودورود خسارت مالی یا جانی برای صاحب

بلکه نوعی مزاحمت روانی و سبب سلب آسایش و 
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)دومرگجیوس و امنیت روانی از آن خانواده بود

 (.303، 1999همکاران،

با کنار هم چیدن مقدمات مذکور به این نتیجه 

لاضرر که حاکم بر قواعد  ةرسیم که بر طبق قاعدمی

توان در صورت حصول شرایط و اولیه است، می

دلائلی، حکم وجوب حفظ جنین را برداشت و حکم 

ماهگی را  چهارجنین حتی پس از  به جواز سقط

لاضرر برای اثبات  ةجایگزین آن نمود. استناد به قاعد

حکم فوق بدین صورت است که وقتی پزشک، قطع 

که جنین مبتلا به آنانسفالی به این مسئله دارد 

سرنوشتی محکوم به عدم و نابودی دارد و از طرفی 

 های جنین مذکور ازتنها عامل فعالیت برخی از اندام

جمله تپش قلبش وابسته به مادر است و از وی تغذیه 

کند و با علم به اینکه این تحلیل جسمی برای می

تری چون مادر مضر است و از طرفی مصلحت مهم

نتیجه با  ظ جان جنین در آن وجود ندارد، درحف

داشتن جنین دارای بیماری آنانسفالی،  حکم به نگه

بدون جهت، ضرر تحلیل جسمی را به مادر تحمیل 

خواهیم کرد. اگرچه این نکته مجدداً قابل تأکید است 

حداقل احتمال اینکه جنین به  چنانچهکه این ضرر 

داشته باشد از  انسانی کامل تبدیل خواهد شد، وجود

اما  ؛اغماض است ترجیح اهم بر مهم، قابل ةباب قاعد

کند می آنچه مسئل مذکور را با سایر موارد متمایز

هایی علم و قطع به عدم به ثمر نشستن چنین جنین

 است.

 مضافاً اینکه مادران دارای جنین آنانسفالی، معمولاً 

قادر به وضع حمل به شکل طبیعی نخواهند بود و 

صورت جراحی سزارین جبور به وضع حمل بهم

 (.303 ،1999همکاران، و )دومرگجیوسخواهند شد

پس با حکم به نگهداری جنین آنانسفالی حکم به 

آسیب زدن مادر بدون هیچ منفعت و مصلحتی را 

کنیم. چراکه از طرفی باعث از بین رفتن صادر می

قوای جسمانی مادر شده و از طرف دیگر عمل 

که دارای مضرات و خطراتی برای را رین جراحی سزا

رو در کنیم. از اینمادر است به وی تحمیل می

 ؛هایی مجاز استکشورهایی که سقط چنین جنین

دلیل عوارض به .دهندولی والدین رضایت به آن نمی

هایی برای جسمانی که به دنیا آوردن چنین جنین

ه در شود که باید به والدینی کمادران دارد تأکید می

کنند، در مورد عوارض جنین مقاومت می برابر سقط

های آنانسفالیک نظیر سزارین تحمیلی، پلی حاملگی

هیدورآمنیوس و تـبعات مربـوط بـه آن، خـونریـزی 

و بر این نکته تأکید شود که  ندرسانی شواطلاع ... و

داشتن فرزندی است که امیدی  این خطرات برای نگه

، 2019گندال، )اکمکچی،بودن او نیست به زنده

332.)  

داشتن جنین آنانسفال  ها و تبعات ناشی از نگهزیان

 به حدی است که در کشورهایی نظیر برزیل که سقط

دیوان  جنین معلول و نابهنجار ممنوع است، با حکم

جنین آنانسفال به دلیل  عالی این کشور، از سقط

المللی پزشکان برکشنده بودن و عدم اجماع بین

های جسمانی بودن چنین نوزادانی و زیانقابلیت زنده

زدایی و روانی تولد چنین نوزادانی، جرم

  (.67، 2007)دینیز،شد

رسد این است که تر به نظر میآنچه در اینجا مهم 

بر جهت چنین جنینی برای مادر، علاوهه ی بنگهدار

بردار است، نظر عقلی کاری عبث و هزینه اینکه از

های آسیب ةبردارند های جسمانی دربیش از آسیب

به این دلیل که تولد  .ناپذیر روحی خواهد بودجبران

چنین نوزادی بدون داشتن جمجمه و تشکیل مغز 
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ا فراهم ص مادر رخصوهموجبات ناراحتی والدین ب

 لاضرر در مورد ضررهای غیر ةکند و قاعدمی

 دارد.می جسمانی نیز جاری است و حکم ضرری را بر

منظور برداشت عضو از انسان زنده به ةلئ»در مس 

حکم اولی الناس مسلطون علی  پیوند به انسان دیگر،

انفسهم و اموالهم اقتضا دارد که شخص بتواند در 

برداشت از  ةکند و اجازخود تصرف ة اعضای رئیس

-چون چنین تصرف به لیکن ؛عضو رئیسه را بدهد

لاضرر،  ةبا توجه به قاعدلذا  باشد،عنوان ضرر می

شود. سلطه و سلطنت وی بر نفس و اعضا رفع می

لاضرر و از باب حرمت  ةچنین به دلالت قاعدهم

نهادن بر افراد، بر پزشک جراح نیز مجاز نیست 

چشم و قلب  ةده مانند قرنیشخص زن ةاعضای رئیس

را بردارد و به دیگری پیوند زند. اما در برداشت اعضای 

که غیر رئیسه، برداشت عضو از انسان زنده درصورتی

عضو منجر شود، از  ةبه مرگ یا نقص عضو، دهند

که برداشت باشد. درصورتیمنظر فقه اسلام جایز نمی

 ةدعضو یا بافت، نه موجب مرگ و نه موجب ضرر دهن

 ،1385عضو شود، فقها اختلاف نظر دارند«)هاشمی، 

 باید آنانسفالی جنین به وارد ضرر خصوص در (.10

 خصوص در است شده آن از نهی آنچه که داشت بیان

 که طورهمان. است زنده و سالم افراد به آمدن ضرر

 مرگ افراد مانند به کودکان این شد، داده توضیح

 ؛نیستند زنده شخص بنابراین. هستند شده مغزی

 که شودمی این نتیجه. دارند نباتی زندگی یک بلکه

 .داشت نخواهد وجود کودکان این به ضرر شبه

و قیاس  حرمت جسد مسلمان)نوزاد( .2-1-5

 اولويت

انسان مسلمان جایگاهی دارد بلند، ارزشمند و با  »

کس، کرامت، مال و جان و عرض او محترم است. هیچ

ز نظر ا ای وارد سازد.ندارد به کرامت وی، خدشهحق 

من، حرام و در حکم ؤو اهانت به م میاسلام، بی احترا

من در زمان ؤطور که مهمان .ستا با خدا جنگ

تواند به وی بی میکسی ن حیات محترم است و

 ةروا دارد، پس از مرگ نیز چنین است. مرد میاحترا

زایل  اوبا مرگ، احترام  ت.اوس ةمانند زند مسلمان،

شود و جسد وی، باید با تکریم و احترام و بدون مین

دفن  میترین اهانت و بی احتراکوچک

 (.247 ،19،ج1391، حرعاملی)«شود

شکستن استخوان مومن »فرماید: میپیامبراکرم)ص( 

همچون شکستن استخوان اوست در حال حیات. یا 

ای را بریده کسی که سر مرده ةاز امام صادق)ع(، دربار

خداوند » فرماید:میشود، آن حضرت میال ؤسبود، 

وی، محترم  ةمسلمان را همچون زند ةسبحان، مرد

مورد میت کاری  قرار داده است. پس اگر کسی در

 ةاما در اسلام قاعد ؛انجام دهد باید دیه بپردازد

                          .(1،175،ج1403،مظفر)«اضطرار نیز وجود دارد

بین  حفظ حرمت جسد  موضوعکه درصورتی»

، حفظ جان باشد  مسلمان و یا حفظ جان  مسلمان

شود. به میتر خواهد بود و مقدم داشته مهممسلمان 

عبارت دیگر، در صورت تعارض بین دو واجب، واجب 

اهم را باید گرفت و مصلحت فرد زنده را بر مصلحت 

 (.207 ،1373)اسماعیلی، «تمرده مقدم داش

کودکانی وجود دارند که میاسلا ةجامع که درمیهنگا

نیازمند اعضای کودکان آنانسفالی هستند و هر ساله 

نبود عضو پیوندی علت  به تعداد زیادی از کودکان به

وجود شرایط  دلیلکنند، در این شرایط، بهمیفوت 

 شود. میاضطراری حرمت اجساد مرده برداشته 
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مورد استناد برای جواز سقط چنین  ةیکی از ادل

ماهگی، استفاده از قیاس  هایی پس از چهارجنین

اولویت از طریق تطبیق این موضوع با جواز قطع 

 حیات نباتی در بیماران مرگ مغزی است.

مصدر »ولی« مشتق شده است و  ةاولویت از ماد 

باشد. اولویت در لغت در معانی می جعلی »اولی«

زیادی همچون برتری، رجحان، تفوق، افضلیت، 

، 3،ج1377رفته است)دهخدا، کارسبقت و تقدم به

1055.) 

-قیاس اولویت در اصطلاح قیاسی است که در آن به

دلیل اقوی و اشد بودن وجود علت در فرع، حکم از 

و حکم آن استنباط  شوداصل به فرع سرایت داده می

گردد. بنابراین، در مواردی که علت حکم اصل در می

 تر موجود باشد، حکم اصل نیز بهصورتی قوی فرع به

شود و به آن سرایت اولی بر فرع جاری می طریق

عبارت است از که  (1428کند)مکارم شیرازی،می

اولویت حکم در فرد غیر مذکور نسبت به فرد مذکور 

ای مناسبی که مقصود از حکم به جهت معن

توان مثال می عنوان(. به1413است)نجفی اصفهانی،

 .اسراء اشاره کرد: »لا تقل لهما اف« ةسور 23 ةبه آی

به این ترتیب که از اف گفتن به پدر و مادر نهی شده 

احترامی به که مالک و علت این نهی، بی آنجا و از

باشد در زدن والدین است، علت حکم که همان ایذا 

(.و 1296ی،ئتری وجود دارد)طباطباصورت قویبه

 اولی، آن نیز مورد نهیِ شارع است. طریق درنتیجه به

ترین دلیل حجیت قیاس اولویت اجماع مهم

 (. 1413است)نجفی اصفهانی،

البته برخی از اصولیان قیاس را از باب الفاظ حجت 

ظهور دانند و معتقدند که قیاس اولویت از باب می

نتیجه  دلیل در ظواهر کلام حجت است و در

 از مفهوم قیاس اصطلاحی که مورد نهی قرارتخصصا ً

 (. 1430شود)مظفر،گرفته خارج می

ضوابط حجیت قیاس اولویت عبارت است از اینکه 

نسبت به علت و مناط حکم، قطع وجود داشته باشد. 

قدری دارای اهمیت است که حتی ثبوت علت به

جمله قیاس  هستند که قیاس اولویت از برخی مدعی

(. این ضابطه 1412منصوص العله است)حیدری،

دومین  ترین شرط حجیت قیاس اولویت است.اساسی

شرط دلیل اولویت، قطع به تامه بودن علت 

(. بر اساس این مالک 1404است)حائری اصفهانی،

شده، خصوصیات دیگری بر علت کشفچنانچه علاوه

رگذار باشد، ثبوت آن علت حتی در ترتب حکم تأثی

 تواند موجب ثبوت حکم گردد.به نحو شدیدتر نمی

بر ثبوت علت و انحصار علت، برخی از اصولیون علاوه 

وجود آن در فرع با حجتی قطعی را سومین مالک 

(. از 1412دانند)حیدری،حجیت قیاس اولویت می

دیگر شرایط حجیت اولویت، قطع به اقوی بودن علت 

 تا(. است)حکیم، بی در فرع

عنوان یکی دیگر توان بهالغای خصوصیت را نیز می 

(. 1403از ضوابط اعتبار دلیل اولویت نام برد)اردبیلی،

مذکور به  قیاس اولویت، حکم از مورد که در آنجا از

نتیجه لزوم الغای  کند، درتعدی می مورد مسکوت،

جهت  این رسد. ازخصوصیت، امری واضح به نظر می

دلیل توان نام برد که اولویت، بهموارد متعددی را می

امکان اختصاص حکم به محل رد شده 

 (. 1412حسینی روحانی، ؛1416است)گلپایگانی،

جهت صورت پـذیرفت  آن شناسایی قیاس اولویت، از

که ، های آنانسفالجنین سنجی جواز سقطکه امکان

ضربان فاقد تکامل مغزی هستند و از حیث وجود 
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نتیجه  اند و درگرفتهر قلب مشمول حکم حیات قرا

ماهگی به جهت حفظ حرمت  ها پس از چهارسقط آن

در تطبیق و  ست،حیات انسانی ممنوع دانسته شده ا

قیاس با جواز اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی که 

در حقیقت فاقد فعالیت مغزی هستند، مورد بررسی 

توجه به اینکه بحث ما قرار دهیم. در این خصوص، با 

بر این مبنا استوار است که مرگ مغزی را مرگ واقعی 

بدانیم، مقدمتاً لازم است توضیحاتی را پیش از ورود 

 به بحث ارائه کنیم.

اجرایی قانون  ةنامینئآ 1 ةگذار ایران در مادقانون 

پیوند اعضاء در مورد مرگ مغزی این تعریف را ارائه 

عبارت است از قطع غیر  مغزی کرده است: »مرگ

های مغزی بازگشت کلیه فعالیتقابل 

زیر قشر مغز(  ةکورتیکا)قشرمغز(، سابکور تیکال) لای

توان گفت مرگ طور کامل«. میمغزی به ةو ساق

جبران  قابل مغزی به معنای آسیب و تخریب غیر

 ةکه کلی طوریبه .مغز است ةها و ساقنیمکره

صورت دائمی وأمان و بههای ساقه و قشر تفعالیت

شده باشد و این امر توسط معاینات تخصصی و  نابود

(. در 1387متوالی به تأیید برسد)محمدی همدانی،

این حالت است که از نظر پزشکی فرد مبتلا به مرگ 

شود و تپش قلب و حرکات مغزی مرده تلقی می

رو از این های بدن، ناشی از حیات وی نیست.ارگان

دستگاه تنفس مصنوعی برای او تنفس  ةوسیل به

کنند تا حیات عضوی و سلولی را تا مدتی ایجاد می

(. تنها با 1384،و همکاران تداوم بخشند)گودرزی

توان حکم به مرگ توقف قلب و ریه نیست که می

توانیم حالتی را مرگ تلقی کنیم که بلکه می ؛کرد

داده  دست های مغز حیات خود را ازفقط سلول

 د.باشن

ترین دلایلی که قائلین به تلقی مرگ برای از مهم 

کنند حقیقت مبتلایان مرگ مغزی به آن استناد می

با این توضیح که تعیین مصداق موضوعی  عرفیه است

 .مرگ در صلاحیت عرف خاص جامعه پزشکی است

 در .علمی و تخصصی است چراکه این موضوع کاملاً

تعریف و تشخیص عرف عام خارج  ةنتیجه از حیط

است. البته به سخنان متخصصان و اهل خبره زمانی 

طور جزمی و یقینی بدون توان اعتماد کرد که بهمی

آنان اختلافی باشد تصریح به مرگ  یآنکه در آرا

نوری  ؛1429مغزی داشته باشند)مکارم شیرازی،

(. در پاسخ به این سؤال که آیا 1،ج1384همدانی، 

پزشکی را مرجع و مالک  ةن عرف خاص جامعتوامی

که پاسخ مثبت تعیین موت قرار داد یا نه؟ و درصورتی

باشد حدود و ثغور آن تا کجاست، موضوعات و 

 کنند:متعلقات احکام شرعی را به دو گروه تقسیم می

اول آن موضوعاتی هستند که مثل تعیین قبله  ةدست

ل ضرر یا دوم مث ةباشند. دستتأسیس خود شارع می

ها را با حرج از امور امضائی هستند که شارع آن

حدومرزهایش از عرف گرفته است. حکم قسم اول که 

به این دلیل که این موضوعات را شارع  .روشن است

ها نیز جزء اختیارات خود به وجود آورده پس حکم آن

او است. قسم دوم خود دو بخش دارد: بخش اول 

ها عرف است و آنموضوعاتی که معیار تشخیص 

بخش دوم موضوعاتی هستند که برای تشخیص و 

ها باید به اهل خبره و متخصص مراجعه درک آن

 ،11ج،1416؛ سبزواری، 215 ،2ج،1415نمود)نراقی،

(. ویژگی بخش دوم در این است که این 295

موضوعات قابل تشکیک نیستند و حول محور وجود 

ا نیازمند هچرخند. بنابراین تشخیص آنو عدم می

دقت علمی است. مرگ نیز از این قبیل 
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(. لذا با توجه به اینکه حیات و 1393است)مرتضوی،

تعریف  ةموت، حقیقت شرعی نیستند، برای ارائ

دقیقی از این دو پدیده، در این روزگار باید از دانش 

و  جدید پزشکی استفاده نمود)مسجد سرایی

 (. 83 ،1396،همکاران

بر تلقی مرگ برای مرگ مغزی  جمله دلایل دیگر از

تواند دلیل بر این است که صرف ضربان قلب نمی

ازآنجا که مرکز فرماندهی بدن مغز است  .حیات باشد

کند ارادی بدن را تنظیم می اعمال ارادی و غیر ةکلی

پس با نابودی آن گویی شخصیت حقیقی و حقوقی 

انسان از بین خواهد رفت. بر همین اساس است که 

جنین قبل از ولوج روح علیرغم وجود  لام سقطدر اس

ضربان قلب در جنین با توجه به شرایطی چون خطر 

طور که ضربان جانی برای مادر جایز است. پس همان

تواند دلیل ولوج روح باشد، صرف قلب جنین نمی

زدن قلب در انتهای زندگی دلیل بر وجود روح 

ه گونتوان این(. لذا می44 ،1381نیست)آصفی،

مغز در بدن تصرف  ةواسط استدلال نمود که روح به

 .دهدهای خود قرار میکند و مغز را مرکز فعالیتمی

بنابراین چنانچه مراکز عالی مغز نابود شود، اثر روح 

رود، چون با مرگ مراکز عالی در بدن نیز از بین می

مغز، استعداد و قابلیت لازم برای تصرف روح در بدن 

و با فساد و متلاشی  (1382محسنی،گردد)زائل می

یابد. باید شدن کامل مغز زهوق روح نیز تحقق می

ترین استدلال عقلی در خاطرنشان کرد که مهم

به مرگ مغزی،  ارتباط با مرده تلقی کردن فرد مبتلا

تا آنجا که در ادبیات جهانی  .ناپذیری استبازگشت

ش ای از احیای چنین افرادی گزارپزشکی هیچ نمونه

نشده است و همین ویژگی دلیل تمایز مرگ مغزی و 

و  مفاهیمی چون کما و زندگی نباتی است)عباسی

 (. 64 ،1392،همکاران

گذار ایران اگرچه به مرده دانستن مبتلایان به قانون

های اما با دقت در واژه ؛مرگ مغزی، تصریحی ندارد

اعضای گذار در »قانون پیوند کار رفته توسط قانونبه

ها شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنبیماران فوت

گذار مرگ توان دریافت که قانونمسلم است«، می

داند و در غیر این مغزی را مرگ یا در حکم آن می

به  صورت جواز برداشت و پیوند اعضای افراد مبتلا

و  مرگ مغزی منطقی نخواهد بود)حاتمی

 (.61، 1389،همکاران

مذکور، این نکته را نیز باید  بر مقدماتعلاوه

توان گفت انسان قبل از خاطرنشان ساخت که می

تولد)جنین(در خیلی موارد شبیه انسان بعد از تولد 

هایی در این جهت است. هرچند شاید بتوان به تفاوت

تر از نوع انسان تلقی که جنین در برخی موارد پایین

صادق طور قطع عکس آن شده است اشاره کرد؛ اما به

طور عمدی مثال چنانچه شخصی به عنواننیست. به

ماهگی و ولوج روح از  چهارجنینی را حتی بعد از 

آنکه در حال .شودبین ببرد قصاص بر او ثابت نمی

مورد قتل عمد انسان، حکم او قصاص خواهد 

 (.1413بود)منتظری،

توان گفت، چنانچه مالک با تأمل در مباحث فوق می

ن زندگی انسان که نسبت به جنین در پایان یافت

تری از نوع بشر است از کار افتادن مغز مصداق کامل

توان نتیجه گرفت مالک آغاز وی بدانیم، پس می

زندگی انسانی و استمرار آن در حقیقت شروع به کار 

کار افتادن باشد و نه تپش قلب یا بهکردن مغز می

به سقط سایر اعضای بدن. این معیار در موارد مربوط 

درمانی نیز مورد پذیرش است، زیرا جنین در قبل از 
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مالک چهارماهگی مطرح شده در شرع مقدس، از 

جنین در این  اما سقط ؛تپش قلب برخوردار است

 دوره با رعایت شرایط مقرر جایز دانسته شده است.

به بیانی دیگر، در مقایسه بین جنین و انسان کامل  

چنانچه از کار افتادن مغز توان نتیجه گرفت، می

انسان در حالی که سایر اعضای وی از فعالیت حیاتی 

شود، برخوردار هستند، مساوی با مرگ وی تلقی می

پس در مورد جنینی که مغز او تشکیل نشده و در 

 فرماندهی سیستم حیاتی وی هیچ نقشی ندارد به

اولی همین حکم ثابت است. در حقیقت، وقتی  طریق

ی که استقلال در وجود دارند و تمام در افراد

اعضایشان غیر از مغز حیات دارد قائل به عدم حیات 

بلکه  ؛شویم در جنینی که حیات استقلالی نداردمی

اش متوقف بر حیات مادر است و فاقد مغز نیز زندگی

شده  صورت ناقص تشکیلباشد و یا اگر مغز بهمی

قائل به عدم اولی باید  طریق فاقد فعالیت است، به

حیات باشیم. اساساً به همین دلیل است که 

به بیماری آنانسفالی اکثراً در همان  های مبتلاجنین

دوران بارداری و بعضاً پس از جدا شدن از بدن مادر 

 تنفسی از بین خواهند رفت.-یبه دلیل ایست قلب

نتیجه با توجه به اینکه افراد آنانسفال، فاقد  در 

ها حتمی هستند و مرگ آن (brain absentمغز)

الوقوع است، باید آن را در حکم مرگ مغزی و قریب

پس حکم شرعی آن  (.3-21، 1986)هریسون،گرفت

چنین است که چون در مطابق با قیاس اولویت این

مرگ مغزی حکم به جواز جداسازی دستگاه از این 

کنیم با توجه به شرایط مذکور در فوق مبتلایان می

توانیم های آنانسفالی میولی در مورد جنینا طریق به

مستنبط از  ها بدهیم. بنابراینحکم به جواز سقط آن

توان دریافت که حکم به جواز این قیاس اولویت، می

به آنانسفالی که فاقد مغز است،  جنین مبتلا سقط

 ماهگی بلامانع خواهد بود. چهارحتی بعد از 

 از امامان روايات. 3-1-5

روایات زیادی ن شیعه اامامی مبحث ارث، به مقتضا 

اند. این روایات معیار کودک زنده از را بیان نموده

از جمله آن روایات عبدالله بن » کند.میمرده را بیان 

ارث  سنان در مورد ارث بردن نوزاد از دیه است:

مگر گریه کرده و صدای او شنیده  ؛بردمین

ابن عون ». (399 ،2ج ،1434 خمینی، «)موسویشود

نوزاد،  نوزاد شنیده است: ةاز امام)ع( دربار کندمینقل 

برد مگر گریه کرده و صدایش میهیچ از دیه ارث ن

چنین هم .(78، 19،ج1403)حرعاملی،«شنیده شود

اگر حرکت کند »نوزاد  که: امام صادق)ع(نقل است از 

از نگرش » .(89، 4،ج1385)صدوق،«بردمیارث 

 ی حیاتهایابیم که نشانهمیمجموع این روایات در

گریه، فریاد، حرکت و این همه ز عبارت است ا کودک

از آثار حیات مغز است. اگر مغز از کار افتاده باشد 

قدرت بر فریاد و گریه و حرکت ندارد. اگرچه  کودک

باشد. در هیچ یک از این روایات ضربان قلب داشته 

ای هرچند اندک نشده که ضربان قلب هم از اشاره

ی حیات است با این که پزشکان آن زمان هانشانه

)آصفی، «دانسته اندمیحیات  ةضربان قلب را نشان

در حقیقت مهم ترین بخش از منابع (. 43 ،1381

-کند که کودکان آنانسفالی مردهمیفقهی که دلالت 

اند، وجود این احادیث فراوان است که فقها در بحث 

ارث به این موضوع پرداخته اند. با مشخصات کلی از 

کودکان آنانسفالی داده شد مشخص شد که این 

ر د کنند. بنابراینمیکودکان گریه، فریاد، حرکت ن

گردند و این میمرده تلقی  این کودکان فقه شیعه
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ها را انتقال اجازه در فقه وجود دارد که اعضای آن

  داد.

 ارجاع فقه به عرف .4-1-5

این مبحث از جهت دیگر هم قابل مطرح است. آیا در 

این موضوع باید به عرف رجوع کرد؟حال با رجوع به 

اص؟ عرف باید به کدام رجوع کرد؟ عرف عام یا خ

آیا نداشتن امواج  دارند.میالله نوری همدانی بیان آیت

 مغزی دال بر مرگ است یا نداشتن امواج قلبی؟

: فقیه وظیفه دارد که احکام شرع مقدس اسلام وابج

السلام را از قرآن مجید و احادیث اهل بیت علیهم

فقیه  ةاما تشخیص موضوع به عهد؛ استنباط کند

نیست و تشخیص آن اغلب با نظر متخصص است. 

این  فرمایند:میال ؤپاسخ به این س ةایشان در ادام

مرگ و  ةلئبیان ایشان دلالت دارد که تشخیص مس

 (.17 ،1381آصفی،)عرف خاص است ةحیات به عهد

در خصوص کودکان آنانسفالی هم رجوع به عرف عام 

ه این موضوع زیرا عرف عام بطور دقیق ب ؛میسر نیست

دهد. بنابراین باید به عرف خاص رجوع میجواب ن

کرد و نظر پزشکان رجوع نمود. پزشکان در حال 

کنند. لازم حاضر کودکان آنانسفال را مرده تلقی می

به ذکر است که برخی از فقها ظاهراً عرف عام را 

نویسد: میفاضل هندی دراین خصوص  اند.پذیرفته

دانیم، میاً دارای حیات »ممکن است به آنچه عرف

شود، اگرچه بعد از لحظه  حیات مستقر اطلاق

 . (27 ،1390و همکاران، رحمتی)بمیرد«

 و تزاحم بر جواز ةاستدلال به قاعد .5-1-5

 مهم  و اهم ةقاعد

 را حکم دو میان تزاحم هنگام ترمهم جانب تقدیم

 قانون یا مهم و اهم ةقاعد .گویند مهم و اهم ةقاعد

 است جایی در ترمهم حکم تقدم معنای به اهمیت،

. دارد وجود تزاحم( ترمهم و مهم)حکم دو بین که

 مقام در باشد، تزاحم واجب دو بین هرگاه بنابراین

 باشد، داشته بیشتری اهمیت یکی اگر تزاحم، رفع

 امتثال در مکلف تساوی، صورت در و گرددمی مقدم

 حال در نفر دو آنکه مثل .است مخیر دو آن از یک هر

 از یکی نجات به قادر فقط مکلف و باشند شدن غرق

-نجات پدر نفر، دو از یکی چنانچه حال باشد، آنان

 مقدم پدر نجات باشد، بیگانه فردی دیگری و دهنده

 نجات در وی باشند، بیگانه دو هر هرگاه ولی است؛

 ةقاعد را حل راه این. است مخیر هاآن از یک هر دادن

برداشتن قلب یا  ةاجاز» .گویندمی مهم بر اهم تقدم

ریه یا کبد از کودک مبتلا به آنانسفالی برای پیوند به 

بدن انسان بیماری که نجات او واجب است، نه تنها 

زیرا نهایت دلیلی که  .مشروع بلکه واجب است

توان بر حرمت برداشتن قلب بیمار مبتلا به مرگ می

کرد عبارت است از: حرمت هلاک کردن  همغزی اقام

ناد سخن خداوند: »و لا تلقوا بایدیکم الی نفس به است

التهلکه« و نیز حرمت سبب هلاک شدن بیمار مبتلا 

 .او با قطع قلب یا کبد او ةبه مرگ مغزی از جانب ورث

به مرگ  برداشتن قلب مبتلا ةاین دو حرمت، اجاز

مغزی را برای پیوند به بدن بیماری که نجات او واجب 

با وجوب نجات  این حرمت ولی ؛کندمیاست منع 

کند میبیماری که احتیاج به پیوند قلب دارد تزاحم 

و بدون شک، حرمت افکندن خود در هلاکت بر 

 .وجوب نجات بیمار نیازمند پیوند قلب، ترجیح دارد

این ترجیح و تقدیم اختصاص به صورتی دارد که 

صورت طبیعی به فعالیت شخص اهداکننده بتوانند به

د، در این مطلب هیچ فقیهی و حیات  خود ادامه ده
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تردید ندارد. اما در صورتی که بین وجوب نجات بیمار 

محتاج به پیوند قلب و بین حرمت هلاک کردن بیمار 

به آنانسفالی یعنی کسی که هیچ امیدی به  مبتلا

تزاحم  ، بازگشت حس و حرکت و ادراک در او نیست

تردید  در این صورت وجوب نجات بر بی ،در گیرد

، 1387آقابابایی،«)هلاک کردن ترجیح دارد حرمت

توان حرمت هلاک کردن انسانی را چگونه می». (65

که هیچ امیدی ندارد روزی به حیات طبیعی خود 

برگردد و دوباره به احساس و حرکت و ادراک ادامه 

دهد، بر وجوب نجات انسانی که احتیاج به پیوند قلب 

به احتمال زیاد اند که کید کردهأدارد و پزشکان نیز ت

 سلامتی او برای مدت طولانی به حالت طبیعی بر

س در اینجا وجوب نجات ؟ پگردد، مقدم دانستمی

شود و در نتیجه بر حرمت هلاک کردن مقدم می

افتد و وجوب از فعلیت می حرمت هلاک نمودن

که مطلب در ماند؛ چناننجات، بدون مزاحم باقی می

امر آن مردد بین مهم و تمام موارد باب تزاحم که 

 ،1381)آصفی، «ترین است، از همین قرار استمهم

32.) 

 لاحرج ةقاعد. 6-1-5

مراد از این قاعده در اصطلاح فقهی این است که 

تکالیفی که در آن حرج وجود دارد و موجب مشقت 

و سختی برای مکلف است از وی ساقط است و به 

دارد و تعبیر دیگر در دین سختی و دشواری وجود ن

خداوند احکامی که حرجی باشد وضع نکرده است و 

هر حکم و تکلیف حرجی و سخت و دشوار را برداشته 

(. عسر در اصطلاح بر معنای 1389است)بجنوردی،

(. 1417عرفی آن یعنی سختی شدید است)نراقی،

حرج مانند معنای فقها در خصوص معنای اصطلاحی

ی معنا لغوی آن، حرج را به تنگنا و ضیق و سخت

اند، اما در اینکه معنای حرج مطلق ضیق و نموده

سختی است یا سختی که قابل تحمل نباشد، بین 

 (. 1385خواه،نظر وجود دارد)حسینیفقها اختلاف

یطاق است که از صورت مالاتکلیف حرجی اگر به

صورت لاحرج خارج است؛ اما چنانچه به ةبحث قاعد

سختی آن منجر به مالایطاق نباشد ممکن است 

بحث  مورد ةمثال در مسئل عنوانبه .اختلال نظام شود

ها و مشکلات برای عوامل بسیاری چون ایجاد سختی

های به بیماری های مبتلاداشتن جنین والدین در نگه

هایی که قطعاً منجر به مرگ بیماری ویژههخاص ب

خواهند شد منجر به اختلال نظام زندگی آنان 

های بدون دلیل برای بر اینکه هزینهعلاوه .گرددمی

ها نیز شده و در کنار آن بر دولت خانواده ایجاد

کند. توجیهی بار میهای غیر قابل مشکلات و هزینه

نفی اختلال در  ةحال با توجه به اینکه بر مبنای قاعد

که یکی از قواعد مسلم حاکم بر فقه اجتماعی  نظام

تلال زندگی مردم است، شارع مقدس حکم موجب اخ

 ،1395،و همکاران را تشریع نکرده است)خورسندیان

 جنین مورد توان نتیجه گرفت که سقط(. می104

موجب این قاعده،  نظر، بلامانع خواهد بود. چراکه به

حکم اولیه، سبب اختلال در نظام  اگر موضوعی به

زندگانی انسان شود، آن حکم اولیه که در بحث ما 

ماهگی  ین آنانسفال پس از چهارجن حرمت سقط

اگرچه عقل محض نیز به  .شوداست، بـرداشته می

کند و قبح اختلال در نظام زندگی انسان حکم می

لزومی  ةاختلال نظام را دارای مفسد

(. قسم سوم تکالیفی هستند 1375داند)المظفر،می

که نه امر به مالایطاق هستند و نه موجب اختلال 

منجر به ضرر به نفوس و اموال و ولی  ؛شوندنظام می

لاضرر  ةشوند، این دسته داخل در قاعداعراض می
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شوند و اما قسم چهارم تکالیفی هستند که فقط می

اما منجر به سه مشکل فوق  ؛کنندایجاد سختی می

 (.1370شوند)مکارم شیرازی،نمی

های جنین بندی، عدم سقطبا توجه به این تقسیم

 ةری داشته باشد توسط قاعدآنانسفال، چنانچه ضر

کدام از این شود، و اگر شامل هیچلاضرر مرتفع می

توان سختی آن را که اعم از موارد هم نباشد می

لاحرج  ةقاعد ةوسیل روانی است به-جسمانی و روحی

لاحرج ة منتفی ساخت. شایان ذکر است که قاعد

 به این دلیل که اولاً .منحصر در حرج جسمانی نیست

حرج به معنای مشقت و سختی اعم از جسمانی و 

(. ثانیاً بهترین دلیل 1417جسمانی است)نراقی، غیر

در ابواب  .باشدبر امکان چیزی وقوع آن در خارج می

های غیر جسمانی وجود مختلف فقه مواردی از حرج

گونه دارد که فقها با تمسک به قاعده مذکور این

مثال در مورد  عنواناند. بهاز مکلف برداشته ها راحرج

 ولی در مکانی زندانی ت؛زنی که شوهر او مفقود نیس

شده است که امکان رجوع به وی وجود نداشته باشد 

لاحرج قائل به  ةتوان به جهت قاعدفرمایند: میمی

(. ثالثاً آیاتی 1414ی یزدی،ئجواز طلاق شد)طباطبا

 ة( وجود دارد که واژ 65 /؛ نساء37در قرآن) احزاب/ 

حرج در مشقت و سختی جوانحی استعمال شده 

شک بار روانی بی (.1415است)سبحانی تبریزی،

زایی و داشتن تولد نوزادی که ناشی از انتظار مرده

کننده حتی دیدن تصاویر آن ناراحت

 موجب حرج مادر و به ،(64، 2007)دینیز،است

 لاحرج مرتفع است. ةموجب قاعد

 نتیجه. 6

نداشتن مغز یا نقصان  دلیلهکودکان آنانسفالی ب

کنند. شیوع آن شدید مغز پس از تولد فوت می

هرچند در بین کودکان کم است اما در هر ساله شاهد 

تولد تعدادی از این کودکان هستیم. از نظر فقهی 

ارتباط قوی با افراد مرگ مغزی شده  هاآنانسفالی

دارند. به این علت که کودکان آنانسفالی بطور کلی 

اما  ؛اما افراد مرگ مغزی شده مغز دارند ؛مغز ندارند

طریق اولی احکام ه ها مرده است. بنابراین بمغز آن

افراد مرگ مغزی شده بر کودکان آنانسفالی وضع 

جازه برداشت شود. از نظر فقهی برخی از فقها امی

اند. از جمله دلایل اند و برخی هم دادهعضو را نداده

ها را هنوز برخی دیگر آن نیز فقها حرمت ضرر است و

اما با بررسی در ابواب فقهی مشاهده  ؛اندزنده دانسته

شود افراد بدون مغز در حیات غیر مستقر به سر می

 گردند. برند و مرده تلقی میمی

ط به آنانسفالی به مناسبت بحث روایات موجود مربو

باشد اند به نسبت زیاد میارث که فقها به آن پرداخته

و معیارهایی همچون حرکت، گریه را از جمله آثار 

ها در خصوص آن ةاند که همزنده بودن نوزاد دانسته

آنانسفالی منتفی است و نوزاد بر اساس ابواب فقهی 

به  چنین بحث رجوعگردد. هممرده محسوب می

گردد که عرف برای شناسایی مصادیق محسوب می

عرف خاص پزشکان در حال حاضر این کودکان را 

تزاحم هم  ةکند. استدلال به قاعدمرده محسوب می

برداشت اعضای این کودکان و اهدا به کودکان  ةاجاز

 کند. نیازمند را ثابت می

 . سهم نويسندگان7

برابرر صورت همة نویسندگان پژوهش حاضر به

 اند.مشارکت داشته

 . تضاد منافع8

 در این پژوهش تضاد منافع وجود ندارد.
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